
والصبر 
صبـر 

  
لاةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِّ  ﴿یاَ بنُيََّ أقَمِِ الصَّ

ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ۞ وَلا تصَُعِّرْ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلا تمَْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحاً إنَِّ اللهََّ 
لا یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ ۞ وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ 

الأْصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ﴾([101]). 

﴿ای پسرک من، نماز بگزار و امر بھ معروف کن و نھی از منکر نما و بر ھر چھ بھ تو رسد صبر 
کن کھ این از مھم ترین کارھاست * با تکبرّ از مردم روی مگردان و بھ خودپسندی بر زمین راه 
مرو، زیرا خدا ھیچ نازخرامندۀ فخرفروشی را دوست ندارد * در رفتارت راه میانھ را برگزین 

و آوازت را فرود آر، زیرا ناخوش ترین، بانگ ھا، بانگ خران است﴾؛(1). 

  
وعن أبي عبد الله (ع): قال رسول الله : (لا حاجة l فیمن لیس في مالھ وبدنھ 

نصیب) ([102]). 

از ابی عبدالله (ع) نقل شده است کھ پیامبر خدا (ص) فرمود: (خداوند ھیچ حاجتی بھ کسی کھ 
مال و بدنش نفعی بھ دیگری نمی رساند ندارد).(2) 

  
وعن رسول الله  عندما سئل من أشد الناس بلاءً في الدنیا؟ فقال: (النبیون ثم 
الأمثل فالأمثل، ویبتلى المؤمن بعد على قدر أیمانھ وحسن أعمالھ، فمن صح 
أیمانھ وحسن عملھ اشتد بلاؤه، ومن سخف إیمانھ وضعف عملھ قل بلاؤه) 

 .([103])

از پیامبر خدا (ص) پرسیده شد: گرفتارترین مردم در دنیا چھ کسانی ھستند؟ فرمود: (ابتدا 
پیامبران، سپس جانشینان و جانشینان آن ھا و سپس مؤمن بھ اندازۀ درجۀ ایمان و حُسن عملش؛ 

ھر چھ ایمانش بیشتر و عملش نیکوتر باشد گرفتاری اش بیشتر و ھرچھ ایمانش ضعیف تر و 
عملش کمتر باشد گرفتاری اش کمتر است).(3) 

  
وقال أمیر المؤمنین (ع): (لو أحبني جبل لتھافت) ([104]). 

امیرالمؤمنین (ع) فرمود: (اگر کوه مرا دوست می داشت، منھدم می شد).(1) 



  
وقال (ع): (من أحبنا أھل البیت فلیستعد للبلاء جلباباً) ([105]). 

و ھمچنین فرمود: (دوستداران اھل بیت برای گرفتاری، لباسی آماده کنند).(2) 

  
فالمؤمن مبتلى ولا بد لھ من الصبر سلاحاً قویاً یواجھ بھ المصائب والابتلاءات. 

مؤمن ھمیشھ گرفتار است و باید از صبر بھ عنوان سلاحی قوی در مقابل مصیبت ھا 
وگرفتاری ھا استفاده کند. 

  
والصبر في سبیل الله من أعظم العبادات ولھ مظاھر كثیرة: منھا الصبر على 

العبادة، والصبر عن المعصیة، والصبر عند المصیبة، ولعل من أعظم مصادیق 
الصبر تحمل المشقةّ والمصائب التي تعترض الإنسان المؤمن الذي یخلص في 

طاعة الله؛ حیث إنھّ یواجھ الباطل بما فیھ من طواغیت ومترفین وجھّال، 
فاصبروا أیھّا المؤمنون والمؤمنات على الأذى الذي تتعرّضون لھ من الطواغیت 

وعبیدھم من مترفین وسفھاء، وعضوا على دینكم بالنواجذ، واصبروا على ضیق 
المعیشة، ولا توردوا أنفسكم موارد الھلكة، فھذه الحیاة ساعة الموت لا یراھا 

الإنسان إلاّ كساعة ما لبث أن یعرف الناس فیھا. 

صبر در راه خداوند از عظیم ترین عبادت ھاست و شکل ھای مختلفی دارد؛ صبر در انجام 
عبادت ھا، صبر در مقابل معصیت، صبر در ھنگام مصیبت و از مھم ترین و عظیم ترین 

مصادیق صبر، تحمل مشقت ھا و مصیبت ھایی است کھ ھر انسان مؤمن برای اطاعت خالصانۀ 
خدا - ھنگامی کھ با باطل و آنچھ از طاغوتیان و ثروتمندان و جاھلان در آن ھستند مواجھ 

می شود - تحمل می کند. ای برادران و خواھران مؤمن، بر آزار و اذیتی کھ از طرف طاغوتیان 
و بندگانشان از ثروتمندان و نادانان می آید، صبور و شکیبا باشید و با چنگ و دندان از دین خود 

محافظت کنید. بر تنگدستی زندگی صبور باشید و خود را در معرض ھلاکت نیندازید، زیرا 
زندگی، ساعتی بیش نیست و با رسیدن مرگ، انسان آن را جز ساعتی نمی بیند کھ در آن درنگی 

کرده و فقط مردم را در آن شناختھ است. 

  
واعلموا أنّ دنیا زویت عن محمد بن عبد الله  لا خیر فیھا، فاعملوا على إصلاح 
دینكم لتصلح دنیاكم وأخراكم، عن رسول الله : (لیأتین على الناس زمان لا یسلم 

لذي دین دینھ إلاّ من یفر من شاھق إلى شاھق، ومن حجر إلى حجر كالثعلب 
بأشبالھ. قالوا: ومتى ذلك الزمان یا رسول الله؟ قال: إذا لم ینل المعیشة إلا 



بمعاصي الله فعند ذلك حلت العزوبة. قالوا: یا رسول الله أمرتنا بالتزویج!! قال: 
بلى، ولكن إذا كان ذلك الزمان فھلاك الرجل على یدي أبویھ فإن لم یكن لھ أبوان 

فعلى یدي زوجتھ وولده، فإن لم یكن لھ زوجھ ولا ولد فعلى یدي قرابتھ وجیرانھ. 
قالوا: وكیف ذلك یا رسول الله؟ قال: یعیرونھ بضیق المعیشة ویكلفونھ ما لا 

یطیق حتى یوردونھ موارد الھلكة) ([106]). 

بدانید در دنیایی کھ از محمد بن عبدالله (ص) منع شد خیری نیست؛ پس سعی در اصلاح دین خود 
داشتھ باشید تا دنیا و آخرت شما اصلاح شود. پیامبر خدا (ص) فرمود: (زمانی بر مردم 

فراخواھد رسید کھ ھیچ دینی سالم نمی ماند و دین داران ھمانند روباھان کھ فرزندان خود را بھ 
دندان می گیرند، دین خود را گرفتھ از کوھی بھ کوھی و از سنگی بھ سنگی فرار می کنند. گفتند: 

ای پیامبر خدا، این زمان کِی فرا می رسد؟ فرمود: زمانی کھ معیشت، فقط با معصیت خدا بھ 
دست می آید و بعد از آن ازدواجی صورت نمی گیرد. گفتند: ای پیامبر خدا، تو ما را بھ ازدواج 

امر کردی! فرمود: بلھ! ولی آن زمان کھ فرا رسد مرد بھ دست والدینش، اگر والدینی نداشت بھ 
دست ھمسر و فرزندش، و اگر این ھا را نداشت بھ دست اقوام و ھمسایگانش بھ ھلاکت می رسد. 

گفتند: ای پیامبر خدا، چگونھ این چنین می شود؟ فرمود: او را بھ خاطر تنگدستی در امرار 
معیشت تحقیر و بیشتر از حد توانش از او مطالبھ می کنند، بھ حدی کھ زمینۀ ھلاکت او را مھیا 

می سازند).(1) 

  
أیھّا الأحبة تحملوا المشقة واقبلوا القلیل من الحلال، وأقلوا العرجة على الدنیا، 
ولا تداھنوا الطواغیت وأعوانھم، فإن فرج آل محمد وفرجكم قریب إن شاء الله، 

إنّ مع العسر یسراً إنّ مع العسر یسراً، عن رسول الله ، قال: (لا تكونوا ممن 
خدعتھ العاجلة وغرتھ الأمنیة فاستھوتھ الخدعة فركن إلى دار السوء، سریعة 
الزوال وشیكة الانتقال، إنھ لم یبق من دنیاكم ھذه في جنب ما مضى إلا كإناخة 
راكب أو صر حالب فعلى ما تعرجون وماذا تنتظرون؟ فكأنكم والله وما أصبحتم 
فیھ من الدنیا لم یكن، وما تصیرون إلیھ من الآخرة لم یزل فخذوا أھبة لا زوال 

لنقلھ وأعدوا الزاد لقرب الرحلة واعلموا أن كل امرئٍ على ما قدم قادم، وعلى ما 
خلف نادم) ([107]). 

ای عزیزان، سختی را تحمل کنید و بھ روزی حلال ھر چند کم باشد، قانع باشید و بھ دنیا کمتر 
اھمیت دھید و با طاغوتیان و پیروان آن ھا معاشرت نکنید. ان شاءالله فرج آل محمد(ع) و فرج 

شما نزدیک است. ﴿بعد از ھر سختی، آسانی است *پس بعد از ھر سختی، آسانی است﴾؛. پیامبر 
خدا (ص) فرمود: (جزو کسانی نباشید کھ سرای زودگذر آن ھا را فریب داده و دارِ آرزوھا آن ھا 

را مغرور ساختھ است. فریب، زودگذر است و بھ سوی دار عقبی رھسپار خواھی شد. 
نابودی اش سریع و انتقال، نزدیک است. از دنیا چیزی باقی نمانده است، مگر بھ اندازۀ سوار 

شدن بر شتری! بھ چھ اعتماد می کنید و منتظر چھ ھستید؟ بھ خدا سوگند! گویی آنچھ از دنیا در 
آن بوده اید، اصلاً وجود نداشتھ است و آنچھ در مسیر آخرت انجام داده اید، پیوستھ خواھد بود. 



پیوستھ آمادۀ انتقال از آن[دنیا] باشید و برای سفر، توشھ برگیرید و بدانید ھرکسی ھر آنچھ را 
فرستاده است در پیش رو خواھد دید و از آنچھ پشت سر گذاشتھ است [و کوتاھی نموده است] 

پشیمان خواھد شد).(1) 

  
إذا كان قبل ألف وأربعمائة سنة تقریباً لم یبق من الدنیا في جنب ما مضى إلاّ 
كإناخة راكب، فاعلمـوا أنّ ما بقي الیوم من الدنیا لیس بشيء یذكر أو یمثل، 

فلربما ظھر الإمـام المھدي (ع) في ھذه السنة أو في السنة التي تلیھا، فھل نبقى 
غافلین منكبین على طلب الدنیا غافلین عمّا یراد بنا؟! (الناس نیام إذا ماتوا 

انتبھوا) ([108]). 

اگر بیش از ھزار و چھارصد سال پیش بھ انتھای دنیا چیزی بیش از سوار شدن بر پشت شتری 
باقی نمانده بود اکنون چیزی از آن کھ قابل ذکر باشد، باقی نمانده است. چھ بسا کھ امام مھدی 

(ع) امسال یا سال دیگر ظھور کند. آیا باز ھم باید غافل و خواب، در طلب دنیا بمانیم؟ غافل از 
آنچھ از ما خواستھ شده است؟ (مردم در خواب ھستند، چون بمیرند بیدار شوند)؛(2). 

  
سُئل أبو ذر رضي الله عنھ لماذا نحن نكره الموت فأجاب: لأنكم عمرتم دنیاكم 

وخربتم آخرتكم ، والمرء یكره أن ینتقل من عمار إلى خراب ([109]). 

 از ابوذر (رض) سؤال شد: چرا ما مرگ را دوست نداریم؟ فرمود: زیرا شما دنیای خود را 
ساختھ اید و آخرت را خراب کرده اید و کسی دوست ندارد از جای آباد بھ جای خراب منتقل شود.

 (3)

  
خلقنا الله للعبادة فوقتنا یجب أن یكون للعبادة، وما زاد منھ لطلب الرزق والعمل لا 

العكس. 

خدا ما را برای عبادت خلق کرد؛ پس باید کھ از عابدین باشیم و ھر چھ وقت اضافھ آمد بھ 
روزی و عمل اختصاص دھیم، نھ برعکس آن! 

  
قال رسول l : (أیھا الناس إن الرزق مقسوم لن یعدو أمرؤ ما قسم لھ فأجملوا 

في الطلب وإن العمر محدود لن یتجاوز أحد ما قدر لھ …) ([110]). 



پیامبر (ص) فرمود: (ای مردم، روزی تقسیم شده است و ھیچ کس بیشتر از قسمت خود روزی 
ندارد؛ پس خواستۀ خود را در مطالبۀ روزی، کم کنید؛ زیرا عمر محدود است و برای ھر کس 

بیشتر از آنچھ مقدر شده است، ادامھ پیدا نمی کند...).(1) 

  
وقال  عند منصرفھ من أحد: (أیھا الناس اقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح 

آخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكم من دنیاكم …) ([111]). 

پیامبر خدا (ص) ھنگامی کھ از جنگ احد بازمی گشت فرمود: (ای مردم، آنچھ برای اصلاح 
آخرت شما تکلیف شده است را انجام دھید و از آنچھ دنیا بر شما تحمیل می کند، روی 

برگردانید...).(2) 

  
وقال علي (ع): (لن یفوتك ما قسم لك فأجمل في الطلب، لن تدرك ما زوي عنك 

فأجمل في المكتسب) ([112]). 

علی (ع) فرمود: (آنچھ برای تو قسمت شده است، بھ تو می رسد؛ پس از خواستھ ھایت کم کن؛ و 
آنچھ برای تو قسمت نشده است بھ دست تو نمی رسد؛ پس بھ آنچھ بدست آوردی، قانع باش).(3) 

  
وقال (ع): (سوف یأتیك أجلك، فأجمل في الطلب، سوف یأتیك ما قدر لك فخفض 

في المكتسب) ([113]). 

و نیز ایشان (ع) فرمود: (مرگ سراغت خواھد آمد، پس از خواستھ ھایت صرف نظر کن؛ و بھ 
تو آنچھ مقدّر شده است خواھد رسید، پس در روزی قانع باش).(4) 

  
وقال (ع): (عجبت لمن علم إنّ الله قد ضمن الأرزاق وقدرھا وأن سعیھ لا یزیده 

فیما قدر لھ منھا وھو حریص دائب في طلب الرزق) ([114]). 

ھمچنین (ع) فرمود: (در عجبم از کسی کھ می داند خداوند ضامن روزی ھاست و آن ھا را مقدّر 
نموده است و تلاش او، روزی اش را از آنچھ مقدّر شده است بیشتر نمی کند، با این ھمھ، ھمواره 

در طلب روزی، حریص است!).(5) 

  



واعلموا أنّ ھذه الأحادیث لا تتناقض مع طلب الرزق والسعي في مناكب الدنیا، 
ولكنھا تعارض الطلب الذي یجعلك تترك العبادة، أو تقصر فیھا أو تؤخر الصلاة 

عن وقتھا، أو تھلك بدنك في الطلب، فإنّ لبدنك علیك حقاً. 

بدانید این احادیث و روایات ھیچ تعارضی با سعی و تلاش برای طلب روزی و تلاش در این 
دنیا ندارد، بلکھ با طلب روزی بھ گونھ ای کھ باعث شود از عبادت کناره بگیری یا در آن 

کوتاھی کنی یا نماز را بھ تأخیر بیندازی و یا بدنت را در طلب روزی بھ ھلاکت افکنی، در 
تعارض می باشد؛ چراکھ بدن تو حقی بر تو دارد. 

  
واعلموا أنّ الذي یجھد بدنھ لن یقوى على العبادة، فیجب أن نوفر وقتاً للعبادة 
الواجبة والمستحبةّ، ونعد العدّة لھا، وخصوصاً صلاة اللیل لا تتركوھا على كل 

حال. 

بدانید کسی کھ جسمش را خستھ کند قدرت عبادت ندارد؛ پس باید برای عبادت ھای واجب و 
مستحب، وقتی در نظر گرفتھ شود و اسبابش را مھیا نمود، بھ خصوص نماز شب کھ در ھیچ 

حالتی نباید آن را ترک کرد. 

  
قال الإمام الحسن (ع): (یا ھذا لا تجاھد الطلب جھاد المغالب ولا تتكل على 

التقدیر اتكال المستسلم فإن ابتغاء الفضل من السنة والإجمال في الطلب من العفة 
ولیست العفة بدافعة رزقاً ولا الحرص بجالب فضلاً فإن الرزق مقسوم والأجل 

موقوت واستعمال الحرص یورث المآثم) ([115]). 

امام حسن (ع) فرمود: (ای فلانی، بیشترین تلاشت را برای طلب روزی مکن و مانند کسی کھ 
تسلیم شده است، بر تقدیر تکیھ مزن کھ طلب روزی و رحمت، از سنتّ و کم کردن طلب روزی 

از عفتّ است. عفتّ، روزی را دفع نمی کند و حرص و طمع، چیزی اضافھ نمی نماید؛ چراکھ 
روزی، تقسیم شده است و مرگ، وقت معینی دارد و حرص ورزیدن، گناه بھ بار می آورد).(1) 
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[109]- قـال رجـل لأبـي ذر - رحـمة الـله عـلیه -: مـا لـنا نـکره الـموت ؟ فـقال: (لأنـکم عـمرتـم الـدنـیا وخـربـتم الآخـرة ، فـتکرهـون أن 
تنقلوا من عمران إلی خراب ) الاعتقادات في دین الإمامیة: ص57. 

3- شخصی بـه ابـوذرEگـفت: چـرا مـا از مـرگ کراهـت داریم؟ جـواب داد: «زیرا شـما دنیای خـود را آبـاد و آخـرتـتان را خـراب کرده اید؛ 
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